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  نظامي "ليلي و مجنون"بيك نويدي با  عبدي "مجنون و ليلي"مقايسة 

  
  فرهاد درودگريان

 
  چكيده
مورخـان و شـاعران عهـد شـاه تهماسـب       مستوفيان،بيك نويدي، از جملة  عبدي

رغـم آنكـه    بـه . است كه به اقتفاي نظامي دو بار به سرودن خمسه همت گماشت
رود و  شمار مـي  بيك از پيشگامان نهضت تقليد از نظامي در عصر صفوي به عبدي
در مقايسه با بسياري از گويندگان هم عصر خويش سلامت نسـبي دارد،   شسخن

هـاي   در مقالة حاضر با مقايسة تطبيقي منظومه .شده است در ايران كمتر بررسي
هـاي   ترين شاخص نظامي، برجسته ليلي و مجنونبيك و  عبدي مجنون و ليلي

 -شعري وي در منظومة مجنون و ليلي، براساس مقايسـة محتـوايي و سـاختاري   
زباني، ديدگاه شيعي و كلامي شاعر، ديدگاه وي نسبت به شاعري، نسبت بـه زن،  

  داسـتاني و هنـري اشـعارش، توصـيفات، تصويرسـازي، دايـرة       هاي ويژگي عشق،
  .بررسي شده است... واژگاني و

  
  
نقد ادبي، مقايسه تطبيقي، ليلي و مجنـون نظـامي، مجنـون و     : گان كليديواژ

  .ليلي عبدي بيك
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  مقدمه
ان حتـّي غيرايراني ـ  ،در تاريخ ادبيات فارسي تقليد از نظامي بسيار رواج داشـته اسـت  

 11داني نظير متهر اداس گوپيناته و رايزاده دوني چند بالي، شاعران هندي قرون  فارسي
ايـن تقليـد   . انـد  هجري نيز به سرودن ليلـي و مجنـون و خسـرو شـيرين پرداختـه     12و 

ي بـه اوج       گسترده كه از روزگار خود شاعر آغـاز مـي   شـود، در دورة صـفويه از نظـر كمـ
بيـك نويـدي، قاسـمي گنابـادي، ضـميري       ي ماننـد عبـدي  در اين دوره شاعران. رسد مي

ها شـاعر كوچـك و بـزرگ     اصفهاني، سالم تبريزي، زلالي خوانساري، فيضي فياضي و ده
بـه جـز   . كننـد  هـاي داسـتاني مـي    ديگر به تقليد از نظامي شـروع بـه سـرودن منظومـه    

ا، يس ـشم( هاي اجتماعي و سياسي نظير اقبال قشـر متوسـط شـهري بـه داسـتان      انگيزه
و سفارش و درخواست امرا و شاهان، بخشي از اين تقليد گسترده ناشي از ) 286: 1376

شاعر عصر صفوي بـه دليـل ضـعف در    . هاي شعري نظامي است عدم درك صحيح ارزش
پنـدارد و خـود و آثـارش را بـه سـادگي       قوة نقّادي، تقليد از نظامي را كاري سـهل مـي  

  .كند شأن نظامي و آثار او فرض مي هم
حسـاب   هـا نسـبت بـه نظـامي، منجـر بـه ظهـور مفـرط و بـي          انگـاري  اين نوع ساده

شود كه از نظر داستاني و عناصـر درونـي انسـجام چنـداني ندارنـد و از       هايي مي منظومه
آثار تقليدي اين دوره نه تنهـا بـه   . اند بهره هاي روساختي شعر نظامي نيز كاملاً بي زيبايي

بلكه اغلب از آثار مقلّدين پيشين مثل اميرخسرو دهلـوي،   شوند، آثار نظامي نزديك نمي
  .)594: 5، ج 1366صفا، ( ترند جامي و هاتفي نيز به مراتب نازل
سرايان  بيك نسبت به آثار بسياري از مثنوي هاي عبدي در ميان آثار اين دوره، سروده

ها و  ظومهعصر صفوي، از مزايايي همچون سلامت نسبي زبان، رعايت اعتدال در حجم من
  .اي ابتكارات داستاني برخوردارند توجه به پاره

  
  عبدي بيك نويدي  زندگي

بنـابر  . دسـت آورد  توان اطّلاعات چنداني دربارة زنـدگي او بـه   ها نمي از رهگذر تذكره
 )ق  . ه(921نهم ماه رجب سال متولد، وي الاخبار تكلمةبيك در كتاب  گفتة خود عبدي

  .)IV: 1966نويدي، ( است
نويسان از جمله سام ميرزا، امين احمد رازي و آذر بيگدلي او را شـيرازي   اغلب تذكره



   33 /نظامي » ليلي و مجنون«نويدي با  عبدي بيك» مجنون و ليلي« مقايسه

الاصـل دانسـته و    اند، با اين حال مولوي محمدمظفّر حسين صـبا وي را اصـفهاني   دانسته
بيك اصفهاني و به وجه كثرت قيامش در شيراز بعضـي او را   خواجه عبدي«: نوشته است

  .)557: 1343 صبا،(» .اند شيرازي دانسته
، پدر و جد پدري و مادري نويـدي از  الاخبار تكملةهاي عبدي بيك در  بنابر يادداشت

، نويـدي ( جملة رجال و صاحب منصـبان دربـار شـاه اسـماعيل و شـاه تهماسـب بودنـد       
ناگزير تحصيلات خود  )ق  . ه( 937پس از درگذشت پدرش در سال «و او نيز  )V:همان

كـار   گـري بـه   فترخانة سلطنتي شاه تهماسب به سمت مسـتوفي را ناتمام گذاشت و در د
بيـك، بـه سـرعت در دسـتگاه      عبدي). مقدمة جوهر فرد: 1979نويدي،(» .اشتغال ورزيد

در امانـت و ديانـت و   «: كه سام ميرزا دربارة او نوشـته اسـت   صفوي پيشرفت كرد؛ چنان
  ).59: 1352ميرزا، سام ( »...شريك و انباز است و  راست قلمي در اين قلمرو بي

نويـدي،  ( در اردبيل دار فاني را وداع گفت )ق  . ه( 988بيك سرانجام در سال  عبدي
  ).VII: همان

. هاي جواني رو به شـاعري آورده اسـت   او از جمله شاعراني است كه از نخستين سال
در شيوة ترسل و علم سياق شهرة آفـاق بـوده و هرگـاه از    «: امين احمد رازي مي نويسد

ع    . گشته شغل نويسندگي فراغت يافتي متوجه به شعر گفتن مي چنانچـه دو مرتبـه تتبـ
  :ند ازا اين دو خمسه عبارت) 236: 1ج ، 1378امين احمد رازي، (» .خمسه نموده

  . ه( 956و  948هاي  در سال الاسرار مخزنكه در برابر  فرد مظهر اسرار و جوهر .1
  .اند سروده شده )ق

 خسـرو و شـيرين  كه در برابـر   دردو دفتر  )ق  . ه( 943ر سال د جام جمشيدي .2
 .اند سروده شده

و  947هـاي   كه در برابر ليلي و مجنـون در سـال   و خزائن ملكوت مجنون و ليلي .3
  .اند سروده شده )ق  . ه( 968
 )ق  . ه( 961و  946هاي  در سال هفت پيكركه در برابر  هفت اختر و انوار تجلّي .4

 .اند سروده شده
و  950هـاي   در سال اسكندرنامهكه در برابر  آيين سكندري و فردوس العارفين .5
  .اند شده  سروده )ق  . ه( 961

هـاي   هـا و خيابـان   عبدي بيك خمسه سومي نيز دارد كه در آن به شرح عمارات، باغ
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در گرجسـتان   )ق  . ه( 967شهر قزوين در زمان شـاه تهماسـب پرداختـه كـه در سـال      
الاثمار،  ة ـالازهار، جنة ـالصفات، دوح روضةهاي  اين خمسه شامل منظومه. استسروده 

  .شود مي الاخلاص ة ـالاوراق و صحيف ة ـزين
بـه تقليـد از    )ق  . ه( 961اسـت كـه در سـال    بوستان خيال هاي او  از ديگر مثنوي

ز ني ـ خزائن ملكـوت سعدي و بر همان وزن به نام شاه تهماسب سروده شده و  بوستان
سـروده   )ق  . ه( 968آخرين مثنوي اوست كه مشتمل بر هفت بخـش بـوده و در سـال    

اي است مـذهبي   اين اثر در اصل منظومه. شده است و نام هر بخش را خزانه نهاده است
  . سنايي و بر همان وزن سروده شده است الحقيقه ةحديقـكه در برابر 

كـه دربـارة تـاريخ     الاخبـار  ة ـتكمل در نثر نيز دو اثر از وي بر جاي مانده است؛ يكي
الـدين   ر شرح املاك و ابنية بقعـة شـيخ صـفي   د الملك صريحروزگار خويش و ديگري، 

  .اردبيلي است
  

  زباني دو منظومه -مقايسة محتوايي و ساختاري
  محتواييمقايسة . 1
  :عقايد شيعي و كلامي عبدي بيك. 1-1

قدمة منظومه بروز يافته و اثر او را بـا آثـار   تشيع و اعتقاد اعتزالي او تنها دوبار و در م
نخستين تفاوت، ناشي از تشيعِ اوست كه او به صـراحت در  . ستا  نظامي متفاوت ساخته

تفاوت ديگر . اش فصلي مستقل را به منقبت ائمة معصومين اختصاص داده است منظومه
مي كـه در مسـئلة   نظـا . نامة منظومة مجنون و ليلي است عدم ذكر رؤيت الهي در معراج

شـود كـه حضـرت     هايش همواره متـذكّر مـي   رؤيت، طرفدار اشاعره است، در معراج نامه
 :گويد در شب معراج خداوند را رؤيت كرده است و مي) ص(رسول 

 مطلــق از آنجــا كــه پســنديدني اســت
 تفـــديـــدنش از ديـــده نبايـــد نه  

 ديـــد پيمبـــر نـــه بـــه چشـــم دگـــر
 

ــت     ــدني اس ــدا دي ــدا را و خ ــد خ  دي
 آن كــس كــه بــه ديــده نگفــتكــوري 

 بلكه بدين چشم سـر، ايـن چشـم سـر    

  )9: 1378نظامي، (
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ــد ــر شـ ــود فراتـ ــود خـ ــامي از بـ  گـ
ــت    ــه درس ــويش را ب ــود خ ــد معب  دي

 

ــر شـــد      تـــا خـــدا ديـــدنش ميسـ
ــود بشســت   ديــده از هــر چــه ديــده ب

  )13: 1380، نظامي(
ــونين ــرون زدي زكـــ ــاه بـــ  خرگـــ
ــم حضـــرت ذوالجـــلال ديـــدي     هـ

 

ــاب   ــاصِ قـ ــة خـ ــين در خيمـ  قوسـ
ــنيدي    ــق شـ ــلام حـ ــرّ كـ ــم سـ  هـ

  )15: 1380نظامي، (
تر اسـت، منكـر    در مقابل انديشة مذكور، شيعه كه در اصول كلامي به معتزله نزديك

  :نويسد كه علامه حليّ در اين باب مي امكان رؤيت الهي است، چنان
از صفات سلبي خداوند آن است كه محال است بر خداوند متعال كه با چشم رؤيت «

شود در سمتي قرار خواهد گرفت كه مورد  مود چون هر آن چيزي كه با چشم ديده مين
رؤيت قرار گيرد يا در مقابل بيننده يا در جهت مقابل و هر چه در جهت قرار گيرد جسم 

ــد متعــال محــال و ممتنــع باشــد   ــر خداون ــود و ايــن امــر ب ــي، (» خواهــد ب   علامــة حلّ
1371 :55(. 

ذكور، رؤيت را به معناي معرفت و كمال قرب الهي گرفتـه و  شاعر نيز بنا بر انديشة م
مسئلة ديدار خداوند در اين شـب   نشينرسول در شب معراج را جا »لي مع اللهّي«مقام 

  :قرار داده است
ــرش ــارم عـ ــه طـ ــوا بـ ــت لـ  افراخـ
 بـــــالاتر از آن كشـــــيد خرگـــــاه  

 

ــرش      ــاي او ف ــر پ ــه زي ــرش ب ــد ع  ش
 حــــريم لــــي مــــع االلهه آمــــد بــــ

  )18 :1380نظامي، (
  

  ديدگاه عبدي بيك نسبت به شاعري. 2-1
 ليلي و مجنوننظامي در . ديدگاه او نسبت به شاعري با ديدگاه نظامي متفاوت است

نخست آنكه، شعر به گفتة او سـخن   :دارد به سه دليل فرزند خود را از شاعري برحذر مي
، هـر گونـه   كذب است و دوم آنكه، چون به گمان نظامي، سخنوري به او ختم شده است

تلاشي در اين راه بيهوده است و سوم آنكه، شعر در مقابل علم و معرفت چندان سودمند 
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  :طلب نبايد به دنبال شعر برود نيست، پس عقل منفعت
ــنم ــروريت بيــ ــر ســ ــه ســ  گرچــ

ــنِ   ــيچ و در فـــ ــعر مپـــ  او در شـــ
ــامي  ا ز ــد نـ ــب بلنـ ــن مطلـ ــن فـ  يـ

ــت    ــد اس ــت بلن ــه مرتب ــه ب ــم ارچ  نظ
 

ــنم  ــخنوريت بيــــ ــين ســــ  و آيــــ
 اكـــذب اوســـت احســـن او   چـــون

ــده   ــتم ش ــĤن خ ــامي   ك ــر نظ ــت ب  س
ــمآن  ــت   عل ــودمند اس ــه س ــب ك  طل

  )36: 1380نظامي، (
  

 :گويد وي مي. در برابر، پند عبدي بيك به فرزندش كاملاً خلاف پند نظامي است
 ديگــــر اگــــرت خــــرد بــــود يــــار
ــنايي  ــخن ده آشـــ ــه ســـ  دل را بـــ
 لـــيكن نـــه چنانكـــه آخـــر كـــار    

ــ ــاهي غزلـــي بـ ــحيه گـ ــم تشـ  ذرسـ
ــ  حروران ايـــــن قلمـــــروبـــــا ســـ

ــيده  ــرف قصـ ــه صـ ــالي گـ ــن خيـ  كـ
نـــــو الفـــــاظ متـــــين و معنـــــي 

 ايــن مقــام باشــد  ه فكــرت چــو بـ ـ 
 

ــم اشــــعار    ــل نشــــوي زنظــ  غافــ
ــدايي  ــن جـــ ــه از او مكـــ  بالجملـــ

ــ  پــاي دل خــاره چــون مــن شــودت ب
ــ  طريـــق اهـــل تلميـــذه وان هـــم بـ

ــنو  ــوي و بشـــــ  از روي ادب بگـــــ
 ــ   ــود ب ــان ش ــه بي ــان ك ــاليه زانس  س

ــود   ــده را بـ ــز وي دل و ديـ ــو كـ  ضـ
ــرد بــ ـ  ــارت زخـ ــد ه كـ ــام باشـ  »كـ

  )54و 53: 1966نويدي، (
  

بايد توجه كرد كه سفارش شاعر به فرزند مبني بر سـرودن شـعر، در حـالي صـورت     
  . گذاشت هاي خود را پشت سر مي گيرد كه بازار شاعرنوازي يكي از كسادترين دوره مي

  
  ديدگاه عبدي بيك نسبت به زن. 3-1

منظومة مجنون و ليلي، اندكي با ديدگاه نظامي متفاوت ديدگاه وي نسبت به زن در 
زن در آثار نظامي بـه چهـار خصـلت ناپسـند ضـعف، فريبكـاري، عـدم رازداري و        . است
  :وفايي منسوب است، نظامي چنين سروده است بي
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ــد ــزار باشــ ــي، هــ ــه يكــ  در عهــــد كــــم اســــتوار باشــــد    زن گرنــ
 كســـتندبـــر نـــام زنـــان قلـــم ش    ون نقـــش وفـــا و عهـــد بســـتندچـــ
ــاني زن ــي زمــ ــود، ولــ ــت بــ  تــــا جــــز تــــو نيافــــت مهربــــاني دوســ

ــيدند ــاي زن كشـــ ــيار جفـــ  وز هـــــيچ زنـــــي وفـــــا نديدنـــــد بســـ
  )144: 1380نظامي، (

آزارتـرين زنــان   تـرين، وفــادارترين و در عـين حـال بـي     حتـّي ليلـي كـه از محبـوب    
وفـايي   و بـي  اي ظريف و ضعيف به دو ويژگـي مكـّاري   هاي نظامي است، به گونه داستان

نظـامي در  . رفتار ليلي در مرگ ابن سلام به نوبـة خـود جالـب توجـه اسـت     . متهم است
  :گويد توصيف اين رفتار مي

 جســـت زجـــا چـــو گـــور از داممـــي كــــامليلــــي زفــــراق شــــوي بــــي
ــنش ا ــنجيدراز رفتـ ــود سـ ــه سـ  همــه شــوي بــود، رنجيــد    بــا ايــن  چـ

  )236 :همان(
  

ابن سلام را واقعاً شوي خود شمرده و تا حدي نيز از  دهد كه ليلي بيت دوم نشان مي
ا نظـامي بلافاصـله بـراي آنكـه سـاحت ليلـي را از ننـگ          مرگ او غمگين شده است، امـ

  :گويد دهد و مي وفايي نسبت به مجنون مصون دارد، رفتار او را ناشي از مكر نشان مي بي
ــاد   كــــرد زبهــــر شــــوي فريــــاد مــــي ــت را يــ ــه دوســ  واورده  نهفتــ

ــي  كـــرداشـــك از پـــي دوســـت دانـــه مـــي ــه مـ ــده را بهانـ ــوي شـ ــرد شـ  كـ
  )جا همان(

ليلي منظومة . دهد عبدي بيك در منظومة خود خصوصيت بدي را به زن نسبت نمي
زند كه با  كند؛ تنها فردي بدخواه به قصد آزار مجنون به او تهمت مي نميازدواج او هرگز 

 :گويد پذيرد و مي مجنون نيز اين تهمت را نميپسر ابن سلام ازدواج كرده است كه البته 
 غـــــول ره صـــــد هـــــزار كفتـــــار اي يــــاوه گفتــــارركــــاي هــــرزه د

 بر جان و دلـم چـه خـواهي ايـن سـوز      افــروزن دلآتهمــت چــه نهــي بــر
  )172: 1966نويدي، (

ليلي در منظومة او مظهر كامل وفاداري است كه چـون از وصـال بـا مجنـون نااميـد      
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هاي عذري است روز مـرگ خـود را    اي كه مخصوص عشق بيني عارفانه وشنشود، با ر مي
گذارد كه چون مجنون در روز موعـود از كـوه بـه     كند و با مجنون قرار مي بيني مي پيش

  .خانة ليلي آمد، هر دو در نزد يكديگر جان دهند و با مرگ به وصال يكديگر دست يابند
  

 ديدگاه عبدي بيك دربارة عشق. 4-1

او گاه زبان بـه مـدح عشـق    . ه او دربارة عشق ديدگاهي دوگانه و متناقض استديدگا
  :گشاده و سروده است

 وز هســـــتي عاشـــــقي خروشـــــان اكنــون كــه مــنم زعشــق جوشــان
ــي ــانه مــ ــق فســ ــرايمدر عشــ ــي  ســ ــق مــ ــم زنــــگ از دل خلــ  زدايــ

ــاد ــن بــ ــار مــ ــق رواج كــ ــار مـــــن   از عشــ ــرماية روزگـــ ــســـ  ادبـــ
  )44و  43 :همان(

  
هاي مذكور با ديدي زاهدانه دلبستگي به زيبارويان را مايـة   يز برخلاف سرودهگاهي ن

جنون و ترك طاعت دانسته و از خدا خواسته است كه او را از مهر مهوشان درامـان دارد  
  :و به عبادت خويش مشغول سازد

ــام ــس خودك ــواي نف ــه ه ــي ب ــا ك  آرام يابـــــد بـــــه قـــــد بتـــــان دل ت
 ــن وار در دلآن قامــــــــت نيــــــــزه ــوان بـ ــوه تـ ــل  عركـ ــت مايـ  گشـ

 عشـــق مشـــهور نـــونِبـــه جباشـــم مهوشــــان چــــون حــــور ةوز طــــرّ
  )8و  7: همان(

  
 تقليد از نظامي. 5-1

البتهّ اين تقليد در . منظومة مجنون و ليلي است  ترين ويژگي تقليد از نظامي برجسته
دو  اي كـه گـاه مطالـب و نحـوة بيـان      هاي منظومه يكسان نيست؛ به گونـه  همة قسمت

شود و گاه چنان ابيات به يكديگر نزديك و در قافيه  منظومه كاملاً با يكديگر متفاوت مي
از جملـة  . رسد او تبركاً دست به چنين تقليدي زده است شوند كه به نظر مي يكسان مي

  :هاي زير اشاره كرد توان به نمونه اين ابيات مي
ــنايي ــود آشـ ــه خـ ــارب بـ ــدايي  ام دهيـ ــر جــ ــغل دگــ  دهام  وز شــ
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  )7 :همان(
  و

ــائيم ده ــود رهــ ــت خــ ــنائيم ده  از ظلمــ ــود آشــ ــور خــ ــا نــ  بــ
  )6 :همان(

كارگيري توصيفات و  گاه نيز اين تقليد نه در التزام قوافي و كلمات نظامي، بلكه در به
كند؛ مثلاً نظامي وقتي براي اولـين بـار از    تشبيهات و نوع سخنان قهرمانان بروز پيدا مي

  :گويد كند و مي او را به در تشبيه مي راند، ليلي سخن مي
 ناســــفته دريــــش همطويلــــه   بــــود از صــــدف دگــــر قبيلــــه

  )60: 1380نظامي، (
  

  :گويد عبدي بيك نيز در اولين توصيفات خود از ليلي با تشبيه او به مرواريد مي
ــون ــو در مكنـ ــامي چـ ــي نـ ــون  ليلـ ــزار مجن ــن صــد ه ــون ك  مجن

  )57: 1966نويدي، (
  

در . آورد تمثيلي كه پدر ليلي هنگـام شكسـت از نوفـل بـر زبـان مـي       همچنين است
سازد تا دخترش را  خورد و نوفل او را وادار مي داستان نظامي وقتي پدر ليلي شكست مي

كند كه اگر نوفل دست از اين خواهش برنـدارد سـر    تسليم مجنون سازد، پدر تهديد مي
  :دهد دختر خود را خواهد بريد و ادامه مي

 سگ به كـه خـورد كـه ديـو مـردم      د مــــرا در ايــــن تحكـّـــمفرزنــــ
  )120 :1380نظامي، (

 :گويد اما در منظومة وي نيز پدر ضمن بيان همين تهديد مي
 زانكـه بـه سـگ دهـي بـه از او     گر دانــي كــه چنــان غــزال دلجــو

  )160 :1966نويدي، (
اهي بـه معنـاي   كش و درم م ـ كارگيري تركيباتي مثل جدول گاه نيز تقليد وي در به

تعلـّق    هاي پشت ماهي است، كه به شعراي مكتب آذربايجان نظير خاقاني و نظامي فلس
  .دارند
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  واقع نمايي داستان . 6-1
اي است شگفت؛ مطالـب غيرواقعـي چنـدي در     علاوه بر نفس عشق عذري كه پديده

يكي . ده استدار كر نمايي داستان را خدشه شود كه واقع منظومه مجنون و ليلي ديده مي
نظامي آغاز عشق مجنون به ليلـي را در ده سـالگي قـرار    . از اين موارد سن مجنون است

دلبسـتگي دو  . رسـاند  دهد و نويدي با سه سال تقليل، اين سن را به هفت سالگي مي مي
آور نوع سـخن گفـتن    كودك در اين سن و در مكتب چندان عجيب نيست، بلكه شگفت

گيـري متعصـبانه والـدين و     شان در جهت كتمان عشق و سختهاي انديشي ايشان و چاره
جالـب آن اسـت كـه بـه گفتـة      . مكتبدار و ديگر كودكان مكتبي نسبت بـه آن دو اسـت  

ابوعمرو شيباني نيز مجنون نـه در كـودكي كـه در بزرگسـالي دچـار ناكـامي در عشـق        
م بـه صـحرا   گويد ليلي و مجنون در كودكي گوسفندان خود را با ه ـ شيباني مي. شود مي
بردند و چون بزرگ شدند، ليلي از مجنون كناره گرفت و مجنون غمگين شد و گفت  مي

برديم و كاش تا امروز نه ما بزرگ  من و ليلي در كودكي گوسفندان خود را به صحرا مي«
در ليلي و مجنون نظامي هيچ . )206-205:1372سجادي، (»شده بوديم و نه گوسفندان

گي تا جواني مجنون در ميان نيست و نظـامي بلافاصـله پـس از    ذكري از حوادث ده سال
منع ليلي از رفتن به مكتب، از حوادثي نظير به خواستگاري رفتن پدر مجنـون و جنـگ   

وجه با احوال يك كودك ده ساله   گويد كه به هيچ گردي مجنون سخن مي نوفل و بيابان
  .ني كامل تبديل شده استسازگار نيستند و مشخّص است كه در اينجا مجنون به جوا

نيز حوادث و ماجراها كم و بـيش شـبيه ليلـي و مجنـون نظـامي       نويديدر منظومة 
طـور مثـال    به. برد است با اين تفاوت كه او سن كم اين دو عاشق و معشوق را از ياد نمي

گيـرد، پـدر او در    گذارد و با وحوش انس مـي  وقتي مجنون در عشق ليلي سر به كوه مي
 :گويد شود و به او مي ش متذكر سن اندك مجنون ميهاي نصيحت

ــقبازي ــا و عشـ ــو كجـ ــي تـ  عصـــــفور كجـــــا و شـــــاهبازي طفلـ
  )95: 1966نويدي، (

  
خواهد از خطاب با سگ كوي ليلي سخن گويد،  در جاي ديگر نيز كه عبدي بيك مي

  :سرايد مي
 كـــــرد فغـــــان و نالـــــة زارمـــــي گشـــت بـــه گـــرد خيمـــة يـــار مـــي
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ــي ــت بـ ـ م ــويهرف ــاهس ــب آنگ ــبانگاه  مكت ــا شـ ــه تـ ــه گريـ ــارش همـ  كـ
ــدي ز ــه شـ ــبها كـ ــب آزادشـ  ـ مي مكتـ  كـوي دوسـت چـون بـاد    ه رفـت ب

ــي گـــرد كـــوي دلـــدارهتـــا صـــبح بـــ ــار  مـ ــگ يـ ــا سـ ــف بـ ــود حريـ  بـ
  )78: همان(

بايد توجه داشت كه اگر داستان در روزگار جاهليت اتفاق افتاده باشـد، وجـود خـود    
توصيفات عبـدي بيـك   . جاهلي امري غيرواقع و عجيب است خانه نيز در عربستان مكتب

وجه با محـيط جغرافيـايي محـل     خصوص زمستان، به هيچه نيز از فصول بهار و پاييز و ب
از يك طرف مجنون در محيطي بياباني و سوزان و در نجد . وقوع داستان هماهنگي ندارد

هـاي سـوزان    ين بيابـان برد و از طـرف ديگـر در هم ـ   همراه با حيوانات وحشي به سر مي
رسـد آب يـخ    ها و گياهان وجـود دارنـد و چـون زمسـتان فرامـي      هايي سرشار از گل باغ
در حقيقت او براي سرودن منظومه، برخلاف نظامي خيال خـود  . بارد بندد و برف مي مي

 وضـعيت آسوده ساخته است و بدون توجه بـه  » خشكي ريگ و سختي كوه«را يكسر از 
  .صلاح دانسته، گفته است واقعي محيط هر چه

  
  »ليلي و مجنون«و » مجنون و ليلي«تفاوت طرح و پيرنگ در  .7-1

. هايي نيز دارند هاي بسيارشان در اصل داستان، تفاوت ها با وجود شباهت اين منظومه
از جملـة  . دهد كه او كاملاً از داسـتان نظـامي تقليـد نكـرده اسـت      اين موضوع نشان مي

هايي در ليلي و مجنون نظامي است كـه كـلاً در    ظومه وجود بخشهاي اين دو من تفاوت
شـدن پـدر    هاي خواستگاري رفتن پدر مجنون، آگاه بخش. اند مجنون و ليلي حذف شده

مجنون از قصد قبيلة ليلي، جنگ دوم نوفل، آزادكردن مجنون آهوان و گـوزن را، بـردن   
لـي بـه خانـة ابـن سـلام،      پيرزن مجنون را به خرگـاه ليلـي بـه عنـوان اسـير، رفـتن لي      

يافتن مجنون از مـرگ پـدرش، رفـتن سـليم      كردن مجنون با خيال ليلي، آگاهي شكايت
عامري به ديدن مجنون، آگاهي يافتن مجنون از مرگ مادرش، رفتن سليم بغـدادي بـه   

عشق زيد و زينب، آوردن زيد خبر مرگ ابن سلام را و ديدن زيد  اجرايديدن مجنون، م
و سـخني از آنهـا نرفتـه      ا در خواب در منظومة عبدي بيك حذف شـده ليلي و مجنون ر

  .است
هايي نيز چون رفتن قيس به سر كوي ليلـي و خطـاب بـا خيمـة او،      در عوض بخش
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كردن مجنـون بـه    خطاب قيس با سگ كوي ليلي، صفت بهار و آمدن مصاحبان و تكليف
يافتن و صفت خزان و ملاقات باغ، ملاقات مجنون با ساربان ليلي و به خطاب ناقه تسليّ 

  .اند ليلي و مجنون در باغ، در منظومة نظامي نيامده
هايي دارنـد،   اند، با يكديگر تفاوت ها نيز كه در هر دو كتاب ذكر شده برخي از قسمت
  :توان به موارد زير اشاره كرد كه از آن ميان مي

، نوفل امير عامريان اسـت و بـه جـاي آنكـه بـا مجنـون       عبدي بيكدر منظومة . 1
  .شود دار كار او مي كند و به خواهش پدر مجنون عهده ملاقات كند با پدر او ملاقات مي

، مجنون نه تنها به همراه نوفل در جنگ با قبيلة ليلي شـركت  مجنون و ليليدر . 2
  .خبر است كند، بلكه از وقوع جنگ نيز بي نمي

. خواهـد و نـه بـراي خـود     سلام ليلي را براي پسر خود مي ابن ليلي مجنون ودر . 3
برند كه در نهايت وي در مصـاف   هنگام جنگ با نوفل نيز اقوام ليلي به ابن سلام پناه مي

 .شود با نوفل كشته مي
در ليلــي و مجنــون نظــامي وقتــي مجنــون خبــر شــوهركردن ليلــي را از مــردي . 4
مجنون كه در  زند، درحالي كند و سنگ بر سر مي يتابي م شنود سخت بي چين مي سخن
خيـزد و او را   كنـد و بـه انكـار برمـي     وي اين خبر را از پيرزن خبرچين باور نمي و ليلي

  .راند مي
  .گويد گفتن با زاغ، با آهو سخن مي در منظومه عبدي بيك مجنون به جاي سخن. 5
ميرنـد و چـون    از او مـي  در ليلي و مجنون نظامي پدر و مادر مجنون هر دو پيش. 6

رود و از  نمودن عاقبت بر سر مزار ليلـي مـي   گذرد، مجنون پس از مدتي زاري ليلي درمي
بـه دنبـال ايـن درخواسـت وي سـر بـر زمـين        . خواهد كه جـان او را بگيـرد   خداوند مي

كه در منظومة عبدي بيك پدر و مادر مجنـون هنگـام    دهد؛ درحالي گذارد و جان مي مي
در اين منظومه مجنون در آخرين ملاقات خود با ليلي زمان مرگ خـود  . اند دهمرگ او زن
گويد كه در فلان روز براي مردن از كوه به در خانة تو  كند و به ليلي مي بيني مي را پيش

خواهد كـه همزمـان بـا مجنـون      ليلي نيز با شنيدن اين سخن از خداوند مي. خواهم آمد
رسد دو نوجوان در كنار يكديگر و در جلـوي چشـم    يجان دهد و چون روز مذكور فرا م

  .دهند مادرانشان جان مي
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 زباني -ساختاريمقايسه . 2
  سادگي منظومة عبدي بيك در مقايسه با منظومه نظامي. 1-2

ي كه در عهد صفوي به تقليد از نظامي به وجود هاي تقريباً ويژگي اصلي تمام منظومه
بخشي از اين سادگي ناشـي از  . ه آثار استاد گنجه استتر بودن آنها نسبت ب آمدند، ساده

هاي فردي شاعران و بخشي ديگر ناشي از ميزان درك هنري مخاطبان ايـن آثـار    ويژگي
بنا بر دلايل اجتماعي و اقتصادي عهد صفوي، طبقـة متوسـط جامعـه بـه ادبيـات      . است

  .داستاني منظوم و منثور تمايل وافري پيدا كرد
هاي داستاني كه از حس نياز بـه سـرگرمي    متوسط الحال به منظومهتمايل اين افراد 

توانست با تصاوير پيچ در پيچ و استعارات نظـامي سـازگار    ميگرفت، ن ميسرچشمه آنها 
. توانستند خوانندگان بيشتري بيابند از اين رو در اين دوران آثار عاشقانة ساده تر مي. آيد

ليلي تصريح دارد كه ايـن اثـر را بـراي مـردم     خود عبدي بيك نيز در منظومة مجنون و 
  :زمانه و سمع ياران سروده است

ميلــــي بــــه حــــديث عاشــــقانه    دارنـــــــــد چـــــــــو مـــــــــردم 
ــزاران  بايـــد كـــه بـــراي ســـمع يـــاران ــخن گــ ــنم از ســ ــي كــ  نقلــ
افســــانة ليلــــي اســــت و مجنــــون  حرفــي كــه تــوان ســرودن اكنــون

  )41: 1966 نويدي،(
شده منظومة عبدي بيك از نظر هنري فاقد تزاحم تصـاوير و  با توجه به دو عامل ياد 

توصيفات تو در توي نظامي است و از نظر زباني دايرة واژگـاني آن لغـات سـاده تـري را     
همچنين بر خلاف نظامي عبدي بيك هيچ گاه دانش شخصي خـود را بـه   . گيرد ميدربر 

مناجـات مجنـون در   « ي همچـون هـاي  به طور مثال اثر او فاقد بخـش . گذارد نمايش نمي
  .طلبد مياست كه فهم آن دانش نجومي قابل توجهي را » شب

    
  توصيفات عبدي بيك. 2-2 

توصيفات وي در برابر زبان تصويري و مينياتوري نظامي در بسـياري مـوارد، كلامـي    
رسد، مثلاً وقتي مجنون با سگ كوي ليلي  ساده و مستقيم و حتي گاه ناشيانه به نظر مي

  :گويد ويد، ناگهان براي تمجيد از سگ ميگ سخن مي
 آنجا چه سـگ اسـت آهـوي چـين     هرگــه كــه تــو راســت بــازي آئــين
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  )80 :1966نويدي، (
. دادن استفاده كرده اسـت  جالب است كه در تمجيد از سگ، از واژة سگ براي دشنام

 مجنون منظومة وي كـه . دهد از همين قبيل است توصيفي كه از چهرة مجنون ارائه مي
به وجود ظاهر نزارش بايد به نوعي شكوهمند نيز باشد، مانند صرعيان هميشـه كـف بـر    

 :لب دارد و اين كف به سبب دوامش از سمن نيز زيباتر است
ــدوه ــون انـ ــم از جنـ ــب كفـ ــر لـ ــوه    بـ ــن ك ــمن در اي ــه از س ــده ب  در دي

ــ ــروزاك ــين دو روز اســـت  ســتاين كــف همــه روزه دلف ــمن همـ ــازار سـ  بـ
  )114 :همان(

سام ( اند دار واقع شده البته گاه نيز توصيفات و تعبيرات وي به قول سام ميرزا چاشني
. توان به سخنان مجنون با خيمة ليلي اشـاره كـرد   كه از آن جمله مي )59: 1359ميرزا، 

  :گويد دار به خيمه مي گو با زباني ايهامو مجنون در اين گفت
 ــ تـــو پـــرده و پردگيـــت خورشـــيد ــت چشـ ــو مراسـ ــوي تـ ــدسـ  م اميـ
 بنمـــــاي جمـــــال ليلـــــي مـــــن يــــك ره جهــــت تســــليّ مــــن
ــي   يكبـــــــار بـــــــزن زبخـــــــت والا ــن پـ ــدامـ  ــكـ ــن بـ ــالاه ار مـ  بـ
ــاك ــتمند غمنـ ــن مسـ ــون مـ ــه  همچـ ــه جامـ ــزن بـ ــار بـ ــاك يكبـ  ات چـ

  )77 :همان(
نكتة ديگري كه در توصيفات بايد بدان توجه داشت آن است كه توصيف بسـياري از  

اند، مثلاً برخلاف نظامي كه به قصـد   ت داستان صورت گرفتهها آگاهانه و در خدم صحنه
درخشـنده شـبي چـو روز    «انگيز مجنـون را در   نمايش اطّلاعات نجومي خود نيايش غم

قرار داده است و در ضمن آن خواننده را با كثرت اصطلاحات نجومي روبرو كرده » روشن
در تاريك شبي قرار داده است كه انگيز مجنون را  است، او با زباني نسبتاً ساده نيايش غم

اين شب بـيش از شـب پرتلألـو نظـامي بـا فضـاي       . است» بس تيره چو روزگار مجنون«
نااميدي و فرجام تيرة  دهنده زده و كدر داستان و قهرمانان آن هماهنگي دارد و نشان غم

ليلـي و مجنـون دوبـار در بـاغي بـا       ،همچنين در منظومة عبدي بيـك . دو دلداده است
كنند كه شاعر آگاهانه يك ملاقات را در فصل بهار و ملاقات ديگـر را   يگر ملاقات مييكد

در ملاقات نخست كـه در بهـار طبيعـت و بهـار عمـر دو      . در فصل خزان قرار داده است
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دادن ميزان عشق و سوز و گداز ايـن دو، عمـداً    گيرد، شاعر براي نشان دلداده صورت مي
دهد تا ثابت كند وقتي همه چيـز در طبيعـت    قرار مي بخش ايشان را در فضايي بس فرح

شدن و لبخندزدن است، عاشق واقعي بدون تأثير از محيط بيروني كماكـان   در حال زنده
گيرد كه ضمن  ملاقات دوم ليلي و مجنون نيز در فصل پاييز صورت مي. ماند غمگين مي

ند و تاريخ فوت خـود را  ساز آن دو دلداده همگام با طبيعت، خود را براي مرگ آماده مي
در پايان نيز دو جوان در فصل زمسـتان كـه فصـل خـواب طبيعـت      . كنند بيني مي پيش

گـذاري اثـر كمـك     ها با حوادث داسـتان بـه تـأثير    اين هماهنگي صحنه. ميرند است، مي
  .كند بيشتر مي

  
  تصويرسازي و توصيف با استفاده از شكل ظاهري حروف و كلمات .3-2

ري از نظامي و همچنين از شغل خود كه كتابت است، دلبستگي وافري او با تأثيرپذي
هـاي او بـا الفبـا     از جملة تصـوير سـازي  . به تصويرسازي با كمك شكل حروف الفبا دارد

  :و ليلي اشاره كرد) ص(توان به موارد زير در توصيف حضرت رسول  مي
  

ــدان ــو خنـــ ــم تـــ ــ  در خنــــده نمــــوده عقــــد دنــــدان يـــــس زتبسـ
 )12 :1976نويدي، (  

ــا ــر مــ ــو بــ ــي تــ ــرو و بينــ  نــــون و القلمســــت اشــــاره فرمــــا از ابــ
 )11: همان(  

 يـــك نقطـــه دهـــان فتنـــه جـــويش  بخــــش رويـــــشاز مصــــحف روح
 بــــر مصــــحف رخ نهــــاده اعــــراب تــــرك عربــــي مــــه جهانتــــاب
ــدان ــد دنــ ــان زعقــ ــديد ميــ ــدان  تشــ ــل خنـــ ــر آن دو لعـــ  زيروزبـــ

 )59 :همان(  
شـود و منظومـه را    ي به حروف گاه نيز از حـد اعتـدال خـارج مـي    البته اين دلبستگ

افتد، در زاري خود  كند، مثلاً وقتي مجنون از ليلي دور مي كننده و غيرطبيعي مي خسته
 :گويد پردازد و مي دو حرف الفبا مي و به تضمين سي

ــي ــذاري بـ ــو گلعـ ــون تـ ــت چـ  شـــد هـــر الفـــم بـــه ســـينه خـــاري قامـ
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ــب ــكر لـ ــو اي شـ ــم تـ ــتم زغـ ــوبي بـ ـ  هسـ ــوس چ ــب ه محب ــاك مكت  خ
ــاد ــم ش ــي دل ــي و ت ــه ب ــود ب  داد بــه يــاد مــي   كــاي بــت زتــوام   زان ب

 )72: همان(  
علاوه بر . رسد مي» يا«دهد تا به حرف  به همين شيوه مجنون زاري خود را ادامه مي

شـوند،   هاي عبـدي بيـك مـي    سازي اي براي مضمون حروف، گاه شكل كلمات نيز وسيله
افتد و  و از آن به ياد ليلي مي) ليل(ون با ديدن شب به ياد ترجمان عربي شب مثلاً مجن

  :گويد مي
ــليّ اســت ــرا تس ــه زشــب م ــي ك ــت    گفت ــي اس ــام ليل ــان ن ــه نش  زان رو ك

  )143: همان(
  

  دايرة واژگاني عبدي بيك .4-2
دايرة واژگاني عبدي بيك تقريباً محدود به كلمات ساده و معمولي است كه در نظـم  

. ندا سبكي در منظومة وي اندك هاي ن دهم كاربرد دارند و در اين خصوص برجستگيقر
عربي اند كـه اغلـب آنهـا بسـيط و      هاي در حدود سي و پنج درصد واژگان منظومه، واژه

اي بسيار نادر گـاه كلمـات كمتـر شـناخته      براي فارسي زبانان مشهورند، هرچند به گونه
خورنـد   ميت كوتاه  عربي نيز در منظومه به چشم شدة عربي و در برخي عبارات و جملا

  :توان به موارد زير اشاره كرد ميكه براي نمونه 
  :صباحت به معني زيبايي -

بــــي شــــائبه قبلــــة عــــرب بــــود   رويـــش بـــه صـــباحتي عجـــب بـــود
  )54 :همان(                            
  :مباهي به معني مفتخر -

 شــــد بــــه وجــــود او مبــــاهي   با  شـــاهي كـــه ز مـــاه تـــا بـــه مـــاهي
) 25: همان(   
  :ذاهل به معني غافل -

ــون  ــيخ ــدار م ــان غ ــن جه ــورد اي  مــــا غافــــل و ذاهلــــيم از كــــار     خ
 )5: همان(     
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ــحال ــو درون آب خوشــ ــط از تــ  از حــــدت مهــــر فــــارغ البــــال     بــ
 )34 :همان(     

   
 ــ   سبحان االله اين چه حكمت است اين ــدرت اس ــه ق ــن چ ــناالله االله اي  ت اي

مختـــــوم بـــــه خـــــتم انَّمـــــا االله  منشـــــور كمـــــال تـــــو أنـــــا االله
 )6 : همان(   

ــاه ــيد خرگـــ ــالاتر از آن كشـــ  آمــــد بــــه حــــريم لــــي مــــع االله  بـــ
 )18: همان(   

ــا ــر مــ ــو بــ ــي تــ ــرو و بينــ ــا    از ابــ ــاره فرمـ ــت اشـ ــم اسـ ــون والقلـ  نـ
 )11: همان(   

. استفاده از لغات محاوره اي است يمجنون و ليلواژگاني منظومة  هاي از ديگر ويژگي
خراساني و عراقي برخي از واژه ها ظاهراً به دليل  هاي دانيم، در سبك ميهمان گونه كه 

امـا در سـبك هنـدي    . رفتنـد  مـي عدم فخامت و ذوق ادبا چندان در نظم و نثر به كـار ن 
شـعراي   شعر و ادب مجال حضور يافتند و بـه راحتـي از جانـب     گونه لغات در عرصة اين

زيسـته   مـي در منظومه عبدي بيك نيز كه در آغاز عهد صفوي . طراز اول پذيرفته شدند
هرچند در مقايسه با شعرايي چون صائب و   خورند؛ مياست، گهگاه چنين لغاتي به چشم 

برخي از اين واژه ها و تركيبـات  . بيدل تعداد اين كلمات در شعر عبدي بيك اندك است
  :از ندا اي عبارت محاوره

  ته نقره      -
 ســـبز از تـــو بـــه آب صـــحن گلـــزار

  
ــار     ــوح زنگـ ــت لـ ــره ز توسـ ــه نقـ تـ

  )5 :همان(                             
  بخيه -

 كــــاربــــر رو چــــو فتــــاد بخيــــة
  

پوشـــيدن عيـــب هســـت دشـــوار     
  )62: همان(                             

  تكمه -
ســــــينه دل ربــــــودهاز تكمــــــة

   
اره هـــــا نمـــــوده تســـــخير ســـــت 

  )119 : همان(                           
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 تبخاله -
ــاب ــب از ت ــر ل ــه داشــت ب ــه ك  تبخال

  
نـــاب  مـــيبـــردي چـــو حبـــاب بـــر  

  )193 :همان(                             
 چنبر -

 در بــــزم تــــو اختــــران زده صــــف
  

ــر دف    ــه چنبـ ــون دف و هالـ ــه چـ مـ
  )5 :مانه(                                 

 فانوس -
ــه ســوز گشــت محبــوس  در خيمــه  ب

  
ــانوس      ــمع فـ ــان شـ ــه بسـ ــا گريـ بـ

  )66 : همان(                              
 براي كسي مردن به معناي عاشق كسي بودن -

 ليلــــي دل و ديــــن بــــدو ســــپرده
  

ــرده     ــراش مـ ــو از بـ ــه تـ ــن گونـ زيـ
  )172 :همان(                            

 ه معناي رفتار خردمندانه و معقول در پيش گرفتنآدم شدن ب -
 اي مــــردم چشــــم مردمــــي كــــن

  
ــن     ــي كـ ــه آدمـ ــو بـ ــو و خـ آدم شـ

  )93 :همان(                              
برخي از اين اصطلاحات محاوره اي ممكن اسـت بـراي خواننـدگان امـروزي غريـب      

ده و در ميان مـردم پـر كـاربرد    در حالي كه احتمالاً در روزگار شاعر شناخته ش بنمايند، 
  :توان به موارد زير اشاره كرد ميبوده اند كه براي نمونه 

  گلجام به معناي شيشة رنگي تزئيني -
ــام ــه نـ ــو يافتـ ــك از تـ ــقف فلـ  سـ

  
آن را مــــــه و آفتــــــاب گلجــــــام  

  )5 :همان(                               
  محبره به معناي جاي مركب ودوات -

 ــ ــي شـ ــره كـ ــاداز محبـ ــم شـ  ود دلـ
  

شـــكلش ز جنــــازه ام دهــــد يــــاد   
 )172 :همان(                           

  .به معناي كمك آموزگار است  مذاكر كه ظاهراً -
ــم ــو باشـ ــاظر تـ ــر و نـ ــود حاضـ  خـ

  
در درس، مـــــذاكر تـــــو باشـــــم    

  )172 :همان(                             
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ساخت تركيبات جديد به جاي كلمات  سبكي عبدي بيك، هاي يكي ديگر از ويژگي 
  :و صفات متداول است كه از آن جمله اند

  »مكتب«به جاي » درسگاه«استعمال  -
ــم ــد راهـ ــرون ببنـ ــس ز بـ ــن پـ  زيـ

  
ــگاهم     ــه درســ ــن بــ ــف مكــ تكليــ

  )65 :همان(                              
  :يدگو ميبيدل . شود ميدرسگاه بدين معنا در شعر بيدل دهلوي نيز ديده 

 در درسگاه عشق دلايل جهالـت اسـت
  

طبعي به هم رسان كه نبايد كتاب ديد  
  )582 :1، جتابي، دهلوي بيدل(      

  »زرين«به جاي » زرناك«استعمال  -
ــاك ــر خـ ــو بـ ــاخن تـ ــرپنجه و نـ  سـ

 
چـــون پنجـــة مشـــك بيـــد زرنـــاك  

 )1966، نويدي(                            
  »ساحر«ه جاي ب »سحرور«استعمال  -

بـــــا ســـــحروران ايـــــن قلمـــــرو
  

ــنو    ــوي و بشـــــ از روي ادب بگـــــ
 )54: همان(                               

 »بيگانگي«به جاي » بيگانه وشي«استعمال  -
ــود ــا روا بــ ــي كجــ ــه وشــ  بيگانــ

  
ــود      ــنا ب ــم آش ــه چش ــم ب ــون چش چ

 )61 :همان(                               
 »خراميدن«به جاي » كردن خرام«استعمال  -

 كـــنمـــيدر راه هنـــر خـــرام
  

ــام  ــگ و نـ ــة ننـ ــيانديشـ ــن  مـ كـ
  )97 :همان(                              

 خجسته اطوار -
 هســـتم ســـگت اي خجســـته اطـــوار

  
نـــامم بنـــه ايـــن زمـــان وفـــادار      

  )83: همان(                             
 پرويز گداز و كوهكن سوز -

ــيرين  ــروزش ــارض اف ــو ع ــده از ت  ش
  

ــوز    ــوهكن ســ ــداز و كــ ــز گــ پرويــ
  )84 :همان(                              
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 ايجاز . 5-2

بيـك نسـبت بـه ليلـي و مجنـون نظـامي چـه در          طور كليّ مجنون و ليلي عبدي به
او خود نيـز بـه   . تر و موجزتر است توصيفات و چه در مطالب و ماجراهاي داستان خلاصه

ساختن ليلي و مجنون نظامي را بـه عنـوان يكـي از     از اشاره كرده است و مجملاين ايج
  :اهداف سرودن منظومة خويش معرفي كرده است

ــون شــوم فســون ســاز  از عشــق و جن
ــرو   ــته خسـ ــم گشـ ــور نظـ ــر كشـ  بـ
ــل  ــه تطويـ ــامي آنچـ  داده اســـت نظـ

 

ــاز   ــوم بـ ــاقلان شـ ــن عـ ــون كـ  مجنـ
 آئـــــين ســـــخنوري كـــــنم نـــــو 
 مجمـــل كـــنمش بـــه لطـــف تأويـــل

  )41 :مانه(
  اطناب. 6-2

اطناب به صورت تكرار مطلبي واحد در ابيات متعدد كه در موضوع يكسان و در طرز 
حميـديان،  ( هـاي سـبكي شـعر نظـامي اسـت      ند، از ويژگـي ا بيان و تصويرسازي متفاوت

در برابر نظامي مقلّدان وي در دورة صفويه كه نه خود توانايي نظامي را  )74-75: 1372
الحـال آنهـا كـه بـه      عناي واحد به طرق مختلف دارند و نه خوانندگان متوسـط در ايراد م

هاي نظامي را دارنـد،   دنبال داستاني عاشقانه براي سرگرمي هستند توان درك هنرمندي
  .دهند به اجمال و سادگي روي بياورند ترجيح مي

  بديع لفظي .7-2
  جناس. 1-2.7

 در در صـــدف از تـــو يافتـــه كـــام
  

ــه     ــه ك ــون نطف ــرورد در ارحــام  چ پ
  )4 :همان(                               

 از شـــــــكّر شـُــــــكر ده زبـــــــانم
  

ــانم     ــكر بيــ ــن از شــ ــيرين كــ شــ
  )10 :همان(                             

 بـــــا چنـــــگ مســـــاز ســـــازگارم
  

ــارم     ــاز كـ ــوع سـ ــگ ركـ ــون چنـ چـ
  )9 :همان(                                 

  تكرار. 2-7-2
 چهـــــره فـــــروز لالـــــة بـــــاغاي 

  
ــه دل داغ   ــه را بـ ــو لالـ ــق تـ از عشـ

  )5 : همان(                               
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 در عـــــالم غيـــــب، مخـــــزنِ راز
  

ــرداز    ــنج پــــ ــزن راز گــــ از مخــــ
  )3: همان(                               

ــدار ــود بيـ ــي نبـ ــت كسـ ــز بخـ  جـ
  

زيــن آمــد و شــد، شــد او خبــردار      
  )18 :همان(                              

  گيري نتيجه
هاي داستاني به تقليد از نظـامي   اي سرودن منظومه سابقه در عهد صفوي به شكل بي

هـا،   از جملـة ايـن خمسـه   . دآين مي پديدهاي متعددي  ها و سبعه گيرد و خمسه رونق مي
ي بـه  ا اي نظامي منظومـه فبيك نويدي در اواسط قرن دهم است كه به اقت خمسة عبدي

اصل داستان اين منظومه همان است كـه   هرچند. وجود آورده است نام مجنون و ليلي به
اي از ابتكارات داستاني مثل حذف و اضافه و تغييـر بعضـي از    نظامي گفته، اما وجود پاره

هـاي   از لحاظ فكري نيز ديدگاه. ماجراها تا حدي آن را از اثر نظامي متمايز ساخته است
  .هاي نظامي متفاوت است سرايد با ديدگاه اي كه مي  عر، زنان و منظومهوي نسبت به ش

تـرين ويژگـي اثـر     از نظر ادبي سادگي و ايجاز نسبت به ليلي و مجنون نظـامي مهـم  
سازي و اجمال كه بنا به گفتة شـاعر آگاهانـه صـورت گرفتـه      اين ساده. بيك است عبدي

فقـدان  . ي و توصـيفي نظـامي باشـد   هاي بيـان  است، موجب شده كه اثر وي فاقد ظرافت
بيك  شوند، آثار عبدي هاي روساختي كه بيشتر به نحوة توصيف مرتبط مي همين ظرافت

عصران او را نسبت به آثار نظامي و مقلّدان طراز اول او همچون اميرخسرو در سطح  و هم
  .تري قرار داده است نازل

  



  1388دوازدهم، بهار ادبيات فارسي، شماره پژوهش زبان و  / 52

  منابع 
ج تصحيح و تعليقات سيد محمدرضـا طـاهري،    ،1هفت اقليم، ج ) 1378(امين احمد رازي، 

  .تهران، سروشاول، 
  ديــوان مولانــا عبــدالقادر بيــدل دهلــوي، ) تــا بــي(بيــدل دهلــوي، عبــدالقادربن عبــدالخالق، 

 .الملل االله خليلي، تهران، بين ، تصحيح خليل1ج 
ل، چـاپ او گفتارهـايي در شـيوة بيـان نظـامي،     : آرمانشهر زيبـايي ) 1373(حميديان، سعيد 

  .تهران، نشر قطره
  .تحفة سامي، تصحيح حسن وحيد دستگردي، تهران، فروغي) 1352(سام ميرزاي صفوي 
ليلي و مجنون در قـرن ششـم هجـري قمـري و ليلـي و      «) 1372(الدين  سجادي، سيد ضياء
المللـي بزرگداشـت نهمـين سـدة تولـد       مجموعه مقالات كنگره بين :، در»مجنون نظامي

 .، به اهتمام و ويرايش منصور ثروت، تبريز، دانشگاه تبريز2، ج حكيم نظامي گنجوي
 .تهران، فردوسچاپ سوم، شناسي شعر،  سبك) 1376(شميسا، سيروس 

تـذكرة روز روشـن، تصـحيح و تحشـية     ) 1343(صبا، محمـد مظفـر حسـين بـن يوسـفعلي      
 .زادة آدميت، تهران، كتابخانة رازي محمدحسن ركن

 .، تهران، فردوس5اريخ ادبيات در ايران، ج ت) 1366(االله  صفا، ذبيح
 .اصفهان، دانشگاه اصفهانچاپ اول، تفكرّ شيعه و شعر دورة صفوي، ) 1385(طغياني، اسحاق 

عشـر، شـرح فاضـل مقـداد، ترجمـه       شرح بـاب حـادي  ) 1371(بن يوسف  علامة حلّي، حسن
 .قم، نويد اسلامچاپ اول، عبدالرحيم عقيقي بخشايشي، 

چـاپ اول،  نامـه، تصـحيح حسـن وحيـد دسـتگردي،       اقبال) 1378(اس بن يوسف نظامي، الي
  .تهران، سوره

خسرو و شيرين، تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي،  )1383(نظامي، الياس بن يوسف 
  .تهران، نشر قطرهچاپ پنجم، به كوشش سعيد حميديان، 

  .سينا تگردي، تهران، ابنشرفنامه، تصحيح حسن وحيد دس )1335(نظامي، الياس بن يوسف 
ليلي و مجنون، تصحيح و حواشي حسن وحيد دسـتگردي،   )1380( نظامي، الياس بن يوسف

  .تهران، نشر قطرهچاپ چهارم، به كوشش سعيد حميديان، 
الاسرار، تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي، به  مخزن )1378( نظامي، الياس بن يوسف

  .هران، نشر قطرهتچاپ سوم، كوشش سعيد حميديان، 
پيكر، تصحيح و حواشي حسن وحيد دسـتگردي، بـه     هفت) 1380( نظامي، الياس بن يوسف

  .تهران، نشر قطرهچاپ چهارم، كوشش سعيد حميديان، 
جوهرفرد، به اهتمام ابوالفضـل هاشـم اوغلـي    )1979(العابدين عبدي عبدالمومن  نويدي، زين

 .رحيموف، مسكو، ادارة انتشارات دانش
تصـحيح ابوالفضـل هاشـم     ،مجنـون و ليلـي   )1966(العابدين عبدي عبـدالمومن   يدي، زيننو

  .اوغلي رحيموف، مسكو، ادارة انتشارات دانش


